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  … ما را از سر بريده نترسانيد
  دکتر سعيد ماسورى

سابق فرزاد سعيد ماسورى زندانى سياسى محبوس در زندان گوھردشت و از ھمبنديان
ياد ياران  يى از زندان رجايى شھرکمانگر، على حيدريان و فرھاد وکيلى با نگارش نامه

   :کنيدمىمتن مننتشره نامه را ذيلا ملاحظه . جانباخته را گرامى داشت
 

ام را که در زندان آشنا شده و سالھا  دير يافتهدر اوضاع به شدت بحرانى کشور، خبر اعدام دوستان
 کنند که با اعدام آنھا ما وشايد تصور مى. بودم را شنيدم  گذرانده٢٠٩را با آنھا در سلولھاى
جاى اى واى بر ما اگر اعدام دوستان و ھموطنانمان به . اندزده کردهوحشت مردمانمان را مرعوب و

 …  بيشتر ما را مرعوب سازدانگيزش
 

سزاى يک قطره آزادگى و انسانيت، زندان اند وکه تنھا براى انسان بودن راھى جز تحمل زندان و شکنجه و اعدام باقى نگذاشتهراستى در شرايطى
   کنند؟کنند مرز انسان بودن و نبودن را در کجا ترسيم مىبر سر چنين جنايتى سکوت مىشلاق و اعدام است چه بايد کرد؟ و کسانى که

فايدهنيست و مذاکره بى» !آقا «ھيتلر  بايستى بفھمند متوجه شدند که  ھيتلر صدھا ھزار کشته و مجروح بر جاى گذاشته بود که تازه آنھايى که مى
 نفر، ن۵بعد از اين ام که  ام آماده  ھرحال من به سھم خودم براى اينکه بگويم چقدر مرعوب اين اعدامھا شدهآيا باز ھم ھمان قدر ھزينه لازم است؟ به

   .و آماده اعدام بشوم! ششم
  … اى تاريخ جارى شد گرامى بادچنين خونشان در رگھ ياد ھمه آنھا و کسانى که اين

 
  ز پا ننشست آتش تا نشد خاکستر اجزايش به سعى زيستن ھم، غيرت کار اين چنين بايد
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